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  پور سلطانبراي سعيد 

  
 

 داماد را
 از هر طرف كه بخواني

 داماد است
 حتا

 اگر با پنج گلوله
 سوراخ شده باشد

 
  1386خرداد  31
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 اينقدر جيغ نكش توي گوش اين تاكسي
ي من هاي تاكسي محله راننده  
ها صبح  

كشند ترياك مي........   
 ظهرها
كشند خرناس مي........   

 عصرها مسافر
و..................   

ها شب  
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اغلب جاكشند.......   
 

ي من هاي محله اينقدر جيغ نكش مثل گربه  
كشند كه دارند جيغ مي  

 وقتي سربازان هخامنشي
_كه ديگر مجنون نيست  _ي درخت بيد  زير سايه  

 از تزريق دواي بد
ميرند مي........................   

ي من قصاب محله  
 هر شب
ي گوسفند  ازههاي ت به لاشه  

كند تجاوز مي................................   
ي من هاي محله و ماهي  
كشند ماغ مي  

اند از بس كه گاو شده  
كشي از بس كه تو داري جيغ مي  
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 و اين درخت
هايش كور شد گوش...............   

 
 اينقدر جيغ نكش

خورهاي دربار شاه عباس زنده  
اند به ارتش جرج بوش پيوسته  

هر روز ظهر و  
كشند ي سقراط را به دندان مي ي سينه گوشت كباب شده  

با آن همه پشم....................................................................   
گي از كجاست دانم اين بوي سوخته حالا مي  

ي پشمكي هاي فلاسفه پشم  
سوزد ي فردار مي روي اجاق گاز سه شعله  

شود نمي و هيچ كس ظاهر  
ي من هاي جادوي محله چراغ  

اند عقيم شده....................................   
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 اينقدر جيغ نكش
 فردا

 ماياكوفسكي را به جرم تجاوز به ذهن بشر
كنند سنگسار مي.....................................................   

زند و سنگ اول را كسي مي  
ها كه شب  
د به ياد زن همسايهخواب دمر مي  

آور است او دچار معصوميتي رعب  
 

 اينقدر جيغ نكش
 مراعات تو سخت شده است

_كه خواهر من نيست  _و دختر پدرم   
 هر شب
پاورچين.........   

كشد توي خواب من سرك مي....................   
نشيند كنار مارتين لوتركينگ مي  
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زند روياهاي او را واكس مي  
هاي من جوان مانده خواب كوهن بنديت در  

هايي كه با زن  
هايشان زيباترند انقلابي.............   

 
 اينقدر جيغ نكش

زند گئومات مغ حالا كراوات مي  
اش و توي جيب كت اتو كشيده  

ارتشتاران را پنهان كرده است عكس بزرگ  
 مزدك بامدادان

ي من  روي خانه روبه  
فروشد فلافل مي  

 و اسپارتاكوس
كوري استهمين گداي   

ي من را گاييده است گان محله كه مافياي دريوزه  
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 اينقدر جيغ نكش
هاي ماركس بنزين دارد از ريش  

كند چكه مي.......................................   
 و به ماترياليسم تاريخي

 پايبند نيست
 بند نيست

 اينجا زير هشت است
_اتاق تمشيت  _..........................   

ين مردو ا  
هايي آن همه سبز با چشم  
 هر شب

كند به روياي من تجاوز مي  
 رويا نام دختر نيست

گي ذهن من است رويا نام باكره  
 

 اينقدر جيغ نكش
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 آسمان اين روزها 
 ابري هم كه نباشد

كند فرقي نمي....................   
ي من هاي محله همسايه  

اند چتر روي سرشان گرفته  
خورند عرق سگي مي  

 با عكس لنين روي آن
_كه سگ نيست  _.............................   

ي من  روزولت دارد روي سر محله  
شاشد مي...........................................   

 من شاشم گرفته است
 

 اينقدر جيغ نكش توي گوش اين تاكسي
دانم چرا اين تاكسي من نمي  

كشي است اينقدر شبيه ماشين مرده  
من و  
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 چرا 
 اينقدر 

ام مرده  
 

 

1386تير   

 تهران
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 تو از آتش شروع شدي
هاي چخوف وقتي عصري نزديكي  

ها فندك گرفتي زير سبيل  
ها ها ها..............................   

هايم.........................................   
 

كس بود من با كسي كه هيچ  
 قرار داشتم
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 ايگناسيو زودتر آمده بود سر قرارش
 تا با فدريكو گارسيا لوركا

 تيرباران شود
ي من بار نزديك خانه توي ميدان تره  

 كه هميشه
 پر از گاو است

 با دو پاي بدون شاخ
 

 نزديك عصر بود
 خداي ولضضضضضضضضضضضضالين 

كرد بازي مي داشت تيله  
 با پسر كوچك آخماتووا

نوب پرتغالست از ج يي آخماتووا فاحشه  
 پدرش شاعر بود
 آنقدر كمونيست

 كه استالين را پيچيده بود 
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هايش لاي روده...............................   
كشيد و سيفون را نمي  

 
آورم دارم به ياد مي  

 با آخماتووا قرار داشتم
يي از جنوب پرتغال فاحشه  

دانست كه فلسفه مي  
كرد  و موهايش را آنقدر زيبا درست مي  

منكه   
 ايمان بياورم هر روز

اند دنيا را تنها براي گاييدن آفريده  
 

 تو از آتش شروع شدي
چنين در عصري اين  

ها وقتي فندك گرفتي زير سبيل  
ها ها ها......................................   
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هايم.................................................   
كس نبود و هيچ  

 كه آتش را 
ش كندخامو  

 
 

1386شهريور   

 تهران
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 دستانم 
 بوي اسالم گرفته است

 بوي زيتون
احمد بوي جلال آل  

آمد بوي شعاعيان كه مي  
 

 بو 
 بو 

 بوووووووووو خَيلَه خبُ حالا
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رود حوالي باميان زبانم مي  
زند براي خودش ني لبك مي  
افغانيي  با لهجه...................................   

دهد زمين بوي انزال مي  
 و شمال و شرق

رسند يي به هم مي در نقطه  
 كه نامش اسالم نيست

 نامش پهلوي چپ توست
 كه آدم را از آن 

اند آفريده..................   
 

 توي ذهن من
 نوح خنجر نهاده بر گلوي اسماعيل
 تا فرعونيان را در خون غرقه كند

هاي مغزم را باز كرده يكي پيچ  
 از نو به هم گره زده
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 اشتباهي گره زده
كند ي همسايه مي كوروش را سوار ژيان قراضه  

 من را امپراتور فلات ايران
 تو را عاشق من

 و تنها گره درست اسالم است
 نام مناسبي براي پهلوي تو

 كه من آدم زاده شدم
 
 

 

1386مهر   

 گرگان
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 امروز شنبه است
 قرارمان سر پل

ها روي قتلگاه ماهي روبه  
 حوالي ساعت دلهره

كشم من يك پاكت سيگار مي  
ام تا بشناسي...................................   
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 ديروز كه نيامدي

 امروز يكشنبه است
 هوايي باراني
بست ي بن انتهاي كوچه  

هاي قار قار و كلاغ  
هاي بلند كاج  

 حضور مطلق فروغ
 وقت مناسبي براي من

 كه
تو باشمعاشق   

 سرتاسر عصر را منتظرم
 

 امروز دوشنبه است
آيي سر قرار دو روز است كه نمي  

آيم اين بار مي  
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نشينم توي كافه موكا مي  
 نشاني باشد همان

ي يخ كرده و زير سيگار پر قهوه  
 اگر آمدي مراقب باش

ها  اين صندلي لهستاني  
شوند يك روز منهدم مي  

 
!ببين عزيز دلم  

شنبه است امروز سه  
ام من البته خسته نشده  

كه باور كني براي آن  
نشينم  از صبح مي  

 روي سكوهاي تئاتر شهر
 كلافه نيستم

اما.............   
تو زودتر بيا..................   
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 امروز چهارشنبه است

آباد هاي يوسف قرارمان توي يكي از كوچه  
آزمايي حوالي كشف بليط بخت  

ي فرهاد در ترانه........ .............................  
كند هايم درد مي ريه  

 بيا كه مجبور نباشم
 اين همه سيگارهايم را ببوسم

 
شنبه است امروز پنج  

 روز قبل تعطيلي
گان زيارت مرده  

 پس قرارمان پارك جمشيديه
 من دارم با فريدا

كنم نرد بازي مي تخته  
ي سيد اسماعيل پاي مجسمه  
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ام كه بيايي هنوز بز نشده  
 

 امروز هم روزي است لابد
آورم اسمش را نمي  

شنبه است تو مثلن فكر كن هفت  
 مثل هفت تير

شود كه جهان از آن آغاز مي  
شود كه جهان در آن تمام مي  
 اصلن قرارمان هفت تير

آيم تر نمي از اين نزديك  
خواهم بترسانمت نمي  

آيي بگو لااقل اما اگر نمي  
شود وقتم دارد تمام مي  

داني؟ مي  
بيشتر از هفت روز خدا  

دهد مرخصي نمي  
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 به
گان مرده  

 
1386آبان   

 تهران
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دهم تلفنت را جواب نمي  
 تا موهاي دختر ژان پل سارتر را

 آب بكشم
 كه چنگيز خان مغول

 ارمغان آورده برايم
_روي سرش البته  _  

 از آخرين حمله به آمريكاي دور
براي يادگاري.......................................   

 
 اين خيابان چه حالي دارد
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 تا آخرش
روم كه دربست نمي  

 اين خيابان چه حالي دارد
 خيس باشد

 هوا خيس باشد
سيگار.................   
روم دربست نمي  

 اين دربست چه حالي دارد
روم كه نمي  

دهم و تلفنت را جواب نمي  
تو تا با روياي  

بازي كنم عشق  
!مزاحم نشو  

 
1386بهمن  15  

 تهران
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!نع  

خواهم نوبل نمي  
 اينقدر نخند

 به ريشِ 
ندارم كه.........   

 و اين قهوه حالا درست كه فرانسه
 اما معلوم نيست قجري نباشد

 اصلن از كجا معلوم؟
اند هاي تاريخ دروغ گفته شايد كتاب  
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 از كجا معلوم
يي نبوده باشد سلسلهكه قاجاريه   

ي نازنين؟ در فرانسه......................................   
 و ناصرالدين شاه

ير بورديو با زبان پي  
 پاي برج ايفل

 فرمان نداده است
به ميرغضب؟....................   

 از كجا معلوم ژان پل سارتر
تر من نباشد؟ برادر بزرگ  

 و تو
 ژوليت بينوش
.باشي البتهكه هنرپيشه ن  

كردم من به نگاتيوها شك مي  
كشيدم چاقو مي  

!هاي قيصر  
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منگل ي برادران آب از رم تا محله  
كنند ديوارها با هم زناي محصنه مي  

هاي لوانت پارتيزان  
 دارند پشت ديوار زندان اوين

زنند هايشان را روغن مي تفنگ  
 و اسپارتاكوس را

 درست وسط ميدان اعدام
اند به صليب كشيده  

 
 من هر شب

 يك ليوان پر
 دوات مرغوب بدون ليقه

ات كشم به سلامتي سر مي  
!ي هي آقا شحنه  

 زانويتان را از روي گلويم برداريد لطفن
 اين صداي جيغ من نيست
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كشد حمام خودتان است كه دارد جيغ مي  
خوانم دارم نماز اشاره مي  

»توحيد«ي  رو به قبله...............................   
هاي روي ديوار را بشمار خط بچو  

ام ياد گرفته 216من تنها تا   
ام صفر شد نمره  

 در امتحان حساب اين همه كابل
اين همه تخت بي پدر............................   

3ي  شماره  
 هاي

  2ي  شماره
 هاي هاي

1ي  شماره  
 هاي هاي ها

روند مردودها چهار دست و پا راه مي  
ميني ز تا تاول نزند چهره  
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دانيد اين بوي عفونت از كجاست؟ شما مي  
 و اين فاضلاب چرا

 درست توي سلول من
بار بالا آورده است؟ 216  

 
بيني؟ مي  

اند هاي هرجايي تاريخ دروغ گفته كتاب  
 اينجا فرانسه است

ي دوم زندان باستيل من را در طبقه  
اند دريده 1ي  با كابل شماره  

 و بشريت
 نام مستعار مردمي است

دارندكه   
كنند هيزم آتشم را فراهم مي  

ام آب نپاش به بدرقه  
شود آتش كه خاموش نمي  
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ها و اين تاول  
ي اوين در بهار دره  

 هر سال
كنند شكوفه مي  

 
 

1386اسفند  5  

 تهران
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 هشت ساعت و نيم مانده بود

 هشت ساعت و نيم
 من شاعران وطنم را ريخته بودم توي چمدان

داد بوي تو مي با گل سري كه  
 و

_ي آتش جهان  ذخيره _هايم  ي فندك همه  
گردن دو متري و يك شال  

قرار يك مشت صداي بي  
ديدند ي خاكستري مي كه هنوز خواب هفته  
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 هشت ساعت و نيم مانده بود

 هشت ساعت و نيم
 داشتم صداي تو را قطره

قطره..............................   
كردم حفظ مي............. ........................  

هايم توي چمدان بود دلهره  
هاي مادرم بوي دست  

هاي مادربزرگ قصه  
 

 هشت ساعت و نيم مانده بود
 هشت ساعت و نيم

آمد صداي تو از دورها مي  
 از پشت فيبرهاي نوري

 از پشت دستي كه داشت
كرد هاي ما را شماره مي دوستت دارم  
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توي چمداندرز آجرهاي وطنم را ريخته بودم   
ام را ديوارهاي كاهگلي كودكي  

 
شود دلم برايت تنگ مي: گفته بودي  

ريختم توي چمدان من داشتم دلم را مي  
هاي عاشقانه كه براي تو نوشته بودم با آن همه نامه  

 
 هشت ساعت و نيم مانده بود

 هشت ساعت و نيم
شود هاي تو تنگ مي دلم براي خنده  

نگفتم............... ............................  
شود هاي تو تنگ مي دلم براي دست  

نگفتم...........................................   
هاي تو  دلم براي پستان  

 كه گناه نخستين بود 
شود تنگ مي  
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نگفتم...............   
 دلم براي تو

 وقتي نشسته باشي
روشن اتاق كوچكم در سايه  

شود تنگ مي  
نگفتم................   

:به مادرم گفتم  
گرديم يك روز برمي  
دروغ گفته بودم....................  

 
 
 

1387شهريور  26  

 زنجان
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كني دير مي  
روم پشت پنجره كني و سر مي دير مي  

هاي خودم ريزم توي پاشوره مي  
شوم براي تمام عمر آواره مي  

 دور اين زمين كه نيستي دوباره
شوم فراموش مي  

كنم مي....................   
ست كه كردني.............................   
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آمدي وقتي اين كوچه همان نباشد كه تو از آن مي  
 و من

 منتظر خودم باشم
 كه در تو دير كرده است

 
1387مهر  15  

تركيه _نيده   
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 مشكل از جهان شما نيست

كند كار نميگونياي من درست   
ي ديوار به ديوار من و همسايه  

 مرد شريفي است
 كارمند بايگاني وزارت مخابرات

 اهل دود نيست
 احتمالن بايد اهل برازجان باشد مثلن
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كند ها آنقدر محكم زنش را مي و شب  
شود كه صدايش از آجر ديوارها رد مي  

 
 نه مشكل از جهان شما نيست

رو فرق دارد ي روبه همسايهگونياي من با گونياي پسر   
 عاشق كيشلوفسكي است

زند ي شريف من را ديد مي ي همسايه با دوربين خانه  
 مشكل از جهان شما نيست

روي من ي روبه ي همسايه ي پنجره كه شيشه  
هاي سفيد پر است از لكه  

 
 نه مشكل از جهان شما نيست

شود گونياي من تراز نمي  
 هنوز بلد نيستم
نم لبخند بزنمبي شما را كه مي  

ي ما هم قد خميده  
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زند گولت مي  
 دوران تيركمان بازي گذشته است

ي پلشتي است و آرش افسانه  
 كه

برد ديگر خوابم نمي  
 

 اصلن بيا بازي از اول
گذارم من چشم مي  

 تو گمشو
 بعد هر وقت

لاي يك شهود عرفاني فهميدم لابه  
ي زمين درجه 90ي  به زاويه  

 چگونه بايد
تجاوز كردبا لبخند   

كنم پيدايت مي  
 تا آن زمان
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ام من چشم گذاشته  
اي تو گم شده  

 و جهان
ماند بر گونياي من عمود مي  

 

 

1387مهر  23  

 نيده
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 گرگم و

 گله مرا برد
 گوسفند سر به راهي نبودم

ببخشيد...............................   
 فرصت نبود عاشق شما شوم

آيد يادم نمي... شبيه كسي باشيد حتا اگر شما   
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تر است اين علف از شعور من قوي  
 هرچند ماه هميشه پشت ابر

ماند مي................................   
رقصد براي خودش لزگي مي  

 و دريا
 دشمن مقعد آدمي است

ها از زير اين سبيل  
 خون
چكه.....   

چكه...........   
 صورتم پريود شده است

داني هم افتاده توي زباله اين كيسه كه  
سال زندگي من است 27  

 قابل شما را ندارد
 حضور اين تيغ هم درست توي اين سطر تصادفي است

 ندارد
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 شرف ندارد اين تيغ
دهد براي زدن ها جان مي هرچند اين رگ  

نگاه كن...................................................   
 
 
 

1387آبان  22  

 نيده
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شوم تمام مي  

ي  مثل مرگ مظلومانه  
هاي صابون حباب  

ي حمام در پاشوره  
 اگر نيايي

 
 

1387آبان  26  

 نيده
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توانستم عاشق تو باشم مي  

دانستي اگر به زبان من مي  
 دوستت دارم

دانستم اگر به زبان تو مي  
 دوستت دارم

 
 

1387آذر   

 آنتاليا
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شوم سيگار مي  

شوم گار مي  
گار... گار   

ي تركي شوم به لهجه كلاغ مي  
 افسوس

 سيصد سال زنده خواهم بود
 
 

2008دسامبر  4  

 الدنبورگ
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دهم شهادت مي  

ي من است هاي وطنم در كوله تمام رنج  
تر بگرد توي جيب راست را خوب  

ام كيلومترها راه آمده  
هاي موطلايي شما تا با طاووس  

معاشقه كنم......................................   
ي رود راين بخوانم آوازهايم را به لهجه  

 سيگار گران و رنج رايگان بكشم
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 زندگي كنم
دهم حالا شهادت مي  

گان ي نيم جوش كمپ پناهنده به قهوه  
 به طعم تلخ كوكتل كوبايي

توانست عاشق من باشد هاي همين دختري كه مي به چشم  
چپم بالادست   

 رو به آسمان
دهم شهادت مي  

هاي وطنم را  من رنج   
 غيرقانوني 

 از مرزهاي شما
ام  رد كرده  

تر بگرد هايم را خوب توي چشم  
 
 

2008دسامبر  4  

 الدنبورگ
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 از شبق مشكي
تَركَ..................   
 تَركَ تَرَك

ام تا كف پاهاي لهيده  
زقزق ........................   

زند تار مي  
 بهتر از حاج قربان

 كه 
 مشكل نشيند
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!شما آقا  

ي  در سماع رندانه  
 كابل و استخوان

 اي هوار
گي بي موي تن تني تنانه  

گاه روي تخت شكنجه  
 

توانيد اما نمي  
ي چالوس جاده  

خورد از مغز من پيچ مي  
 عجيب لغزنده است

 مراقب باشيد
هاي سر راه دره  

حيرانندي  تر از گردنه حيران  
 و مغز من
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هاي عميقي دارد ترك  
ام تر از كف پاهاي لهيده عميق  

ي جهان هايي كه در پنجه با تاول  
 خون
شود استفراغ مي.......   

  
  2009ژانويه  4

  كلن
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تر از ديوان حافظ مهم  

 غزليات مولانا
ي ماركس سرمايه  
ي هگل فلسفه  

تر از شعرهاي لوركا مهم  
 جادوي ماركز

هاي گدار فيلم  
هاي سالوادور دالي تر از رنگ مهم  
ي جهان بوده است تر از همه مهم  
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ام همين چند خطي كه برايت نوشته  
 معنا و مفهوم آن هم به زبان مادري

هاي بمباران تر از آژير قرمز است در شب روشن  
يي  حالا لابد فهميده  

ام عاشقت شده  
 

 
2009فوريه  12  

بورگ بلنكن  
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ي من براي توست اين اولين نامه  
خورد هاي آن خط مي دوستت دارم  

 با من سخن نگو
خواهم صدايت را نمي  
 از آن همه دور
 با آن همه خنده

شود كه ناقوس كليسا مي  
!تقدس باستاني  
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هاي من است ترين واژه اين درخت مونس محرمانه  

 با من سخن نگو
هاي جهان را با خودت بياور دوستت دارم  

ام من پشت اوهام اين درخت چشم گذاشته  
شوي پيدا نمي  

كه ناقوس كليسا شده باشم پيش از آن  
ي من براي توست و اين اولين نامه  

خورد كه خط مي..........................................   
 

 
2009مارس  1  

بورگ بلنكن  
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 چه بي نشاط بهاري
 هي عمو كجاي كاري؟

دوباره استبازي از   
 چشم بگذار

 من
شوم پيدا نمي  

 
2009مارس  20  

بورگ بلنكن  
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 تعطيلات نوروزي خود را چگونه گذرانديد؟
 ما نگذرانديم

 بر ما واضح و مبرهن است
 بر ما گذشت

كنم اما گذشت مي  
شوم بخشنده مي  

شوم مي  
ام  شده  

 خواهم شد
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 صرف فعل روي ميز صبحانه
 با طعم شاش تازه دم

غرض اين بودو   
...عيد آمد و   

ي ما از تكاندن گذشته است كار خانه  
 

 
2009آوريل  3  

 برمن
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ها  از پشت شيشه  

 بيا بيا
 اين رنگين كمان روي دستم

 قاچ قاچ
 منظوري ندارم

»زوري ندارم... من «  
ي كهنه است يك لطيفه  

ي پنجمم بخند به دنده  
كشد تير مي  
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سيگار نيستات كه  روي شانه  
 درد غربت است

ام كه من ميان تهي ايستاده  
خالي..............................   

 
 بيا بيا

ها از پشت شيشه  
شوم من سنگ مي  

 كودك كوچه
كند رهايم نمي  

 
2009مي  26  

اشتاين زيخلن  
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كني اين گريه كه مي  
هايت اين اشك كه روي گونه  

 شُر شُر
چكد روي دينم مي  

كند رخنه مي  
 

هاي من نيستي اما ميان نام  
شوي گردم، پيدا نمي مي  

 آرزوست
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سوزد ام مي روي شانه  
گيرم از حرارت اتفاق گُر مي  

 سرت را اشتباهي
ام ميان آغوش گرفته  

 گريه نكن
 من هم بزرگ خواهم شد

 
 

2009جولاي  20  

 برلين
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ي گوشت كنار لاله  
خورد دريا تاب مي  

!بردارموج   
خواهد دلم غرق شدن مي  

 
 

2009آگوست  23  

 برلين
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شود مي 78برعكس  87  
ام به گا كه من رفته  

روم به گا برعكس هم مي  
روم پشت سر گاو مي  

شوم يكي يكي صف مي  
 عدد پر است توي دستم

شود مي 12سه بار  6در  6  
 كه ربطي ندارد به هيچ كس

عدد بي هويتي است 1و   
ام از زندگي شود كم مي  
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6با  2  
خوابد روي همين صفحه مي  

 مقابل چشمان شما
شده باشد 26تا   
26/6  

 و برعكس شده باشد
ي عدد اين سرگيجه  

 وقتي بايد رفت
 زير آسمان

رود برلين به گا مي  
 با من

شود گاهي برعكس هم مي  
!شك نكن  

 
2009سپتامبر  5  

 برلين
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ي بعدي را وقتي كشيش طعمه  
جويد هياهوي سوگواران مي در  

ي همين صليب زير سايه  
كند موهايت ناز مي  

...براي   
زند هايم غنج مي دست  
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 در سه كنج ميدان
ام اتفاق افتاده  

 
 

2009سپتامبر  15  

 استكهلم
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 زيبا هم كه باشي تو

كند فرقي نمي  
 قرار است در انتهاي داستان

 مرد
 تيشه هم نداشته باشد

كوه براي  
 زن 

 از خم كوچه بپيچد
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هاي زندگي باز پيچ  
 دوربين

هاي تو نزديك دست  
 سكته كند

 
 سياه و سفيد

 يا تمام رنگي
كند فرقي نمي  
 قرار است

 شب ادراري مكرر
 خيس از نم شاش

وقت باران نبارد هيچ  
 

كند ميليمتري فرقي نمي 8  
 انتهاي قصه را

اند نوشته  
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نوايي هستم من كبريت فروش بي  
ي اتاق تو پشت پنجرهكه   

 يخ بسته است
 

2009سپتامبر  19  

 هانوفر
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!بخواب نازنين  
 پشت اين كبوتران 

اند روي سنگ كه نشسته  
 منتظرند

 چراغ سبز شده باشد
 تا از پل عبور پياده بگذرند

 به جايي بايد
 گرم بوده باشد
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!بخواب نازنين  
هاي سرگردان است جهان پر از معجزه  

افتند مي يا  
افتيم يا مي  

بند نيست نيازي به شكسته  
هايمان سالم است استخوان  

 درد زايمان جهان است
 با خون تازه

هاي من نشسته زير پلك  
 

2009اكتبر  4  

 آخن
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ريشتر 7زلزله آمده است با   

 مهم نيست البته
گذارد اين شعر به سطر دوم رسيده باشد نمي  

خواهد فهرست مي  
شوم فهرست مي  

كشم سوت مي  



  هژير پلاسچي                                     و به جهنم يي كه نخوانده ييشعرها 83  

 قطار
 دو دو

 چي چي
 بابا با صداي گاو آمده است

ام يي شده گوساله  
 در فهرست مرگ زلزله 

اند راهم نداده  
 

2009اكتبر  23  

 برلين
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 پيچ بعدي را كه بپيچي
ها دور پاهايت با اين سنگ  

 و اين رودخانه اصلن عميق نيست
!ويرجينيا........................................   
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شوم دارم غرق مي  
 تنفس مصنوعي
 دستگاه اكسيژن

 اين شك الكتريكي روي سرم
 يكي يك ليوان آب بياورد

خواهم توي آن مي  
 آبش عميق نيست

!ويرجينيا...................   
 

رسد آب تا زانوهايت هم نمي  
ها دور پاهايت و اين سنگ  

شوند روي پيشاني من بيهوده كوبيده مي  
 زير پاهايت را نگاه كن

!ويرجينيا.............................   
 

 كار سختي بود اما
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 اين دست من است كه بيرون مانده
 از كف رودخانه

ها كه دور پاهايت و اين سنگ  
كنند با پيشاني من بازي مي عشق  

 
 

2009نوامبر  1  

 كلن
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درستكارم   

شود درست نمي............   
!9ي  تقصير شماست آقاي ايستگاه شماره  

!برادر  
باشم من عاشق شما مي  

اشتباهي است» باشيدن«دانم  و مي  
 

9ي  ايستگاه شماره  
آوري عشق وقتي كه مي  
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بري نفرت وقتي كه مي  
 وقتي كه درست

شود درست نمي..................   
ي ايرلندي ي كافه و اين گوشه  

 تاريخي خواهد شد
نويسند ها مي تاريخ ما را با همين  

دار و هاي شماره ايستگاه  
هاي بيگانه ي كافه گوشه  

هاي تو كه بوي دست  
 مخاطب اين شعر عوض شده باشد

 از همين حالا
ترين ايستگاه جهان 9و من در   

 ايستاده باشم
 تا كه بيايي

 
2009نوامبر  12  

 كلن
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منهاي نا به كار  دست  
هاي من دست  
هاي تو سينه  
يي قهوه... يي  قهوه  

 نقطه به نقطه
شوم به زودي خط مي  

كني روي من كلمه رديف مي  
شوم تنگ مي  

لاي تو روم لابه مي  
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شوم آه مي  
 بكش مرا

شوم دارم تخت مي  
 خالي

 منجمد
 مثل اين اتاق
ام  خواب ديده  

يي تو رفته  
 

2009دسامبر  8  

 برلين

  
  
  
  



  هژير پلاسچي                                     و به جهنم يي كه نخوانده ييشعرها 91  

  

32 _   
  
  
  
  

 
اين تختروي   

 دو نفر
شوند جا مي  

به جا.............   
شوند جا به جا مي...................   

هاي تخت كشد پايه جير مي  
اند ها مهمان ما بوده جيرجيرك  
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 حالا 
 روي اين تخت

كنم تب مي  
هاي پشتم مهره  

 يكان يكان
شود تير مي  

 ميدان اعدام 
 توي سرم

 نيستي لعنتي
 تمام ماجرا اين است

 
 

2009دسامبر  9  

 برلين
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 حوصله تنگ
رو ي روبه بوي علف از كافه  

كند گشاد مي  
 اين همه مردمك

 
»مردمك«  

 مردم كوچك نيست
خورد دستور زبان دور مي  
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 خونِ خون است 
 در شعري قديمي

 
 بدون علف

برد ها خوابت مي پشت اين خط  
 همان خواب

 كه رفت از گشاد
زني زنگ نمي  

شود ميحوصله تنگ   
آيد دهان از خونم بالا مي  

ها براي كجاي من چرك كرده است؟ اين ريه  
 

2009دسامبر  10  

 برمن
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تواند آخرين شعر من باشد اين شعر مي  
ها كه زير هم اين خط  

شوند ريز ريز مي..........................   
ي ماندگار من آخرين خاطره  

تواند شود مي  
 كه نباشي

ها پشت اين خطنيستي   
كند انتهاي صدايت سكوت مي  

گويي رازهايي كه نمي  
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دانم نمي.........................   
دانم ي چه مي ساعت و چند دقيقه 23  

 قُلپُِ اول
شود سرت گيج مي  

شود ريز مي  
 زير هم
شود تمام مي  

ها روي سنگ گور من آخرين كلمه  
 

2009دسامبر  12  

 آمستردام

  

  

  

  

  



  هژير پلاسچي                                     و به جهنم يي كه نخوانده ييشعرها 97  

  

35 _  
 
 
 

كني ميذوق   
 زير پاهايت

شوند ها رديف مي مورچه  
روند توي سرم مي  

شوم له مي  
ي بزرگي بودم مورچه  

ي حشيش پيش از هجوم بي رحمانه  
 

2009دسامبر   31  

 كلن
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نه عادلانه بود«  
»و نه زيبا جهان  
 حتا وقتي كه ما

 به صحنه برآمديم
 

 بامداد شاعر را بايد دريد
 به سبك تمساح

ام شده  
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 در آفريقا
 از روي پوستم كيف

پرد مي  
 تا انتهاي خط

 شعري بلند
هاي دار با طناب  

بستري كنم هم  
ي قرن من كودك زنازاده  

شود ريش مي  
 روي صورتم

تراشمش مي  
 براي چاه مستراح

 
2010ژانويه  11  

  برلين
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 اين پيچ را كه بپيچي
شوي پيچيده مي  

 مثل باد 
 لاي موهايم
كلمات متقاطعمثل جدول   

 مثل تشخيص صاد و سين
 در امتحان ديكته

 ثلث سوم
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 پشت پنجره
هاي رديف كش خط  

هايت كشد از پشت ترك جيغ مي  
 

هايم هاي دست ترك  
 عمر طولاني

گي كم زنده  
زند فال قهوه رنگ مي  

 سرنوشتم را
يي  قهوه  

 رنگ گه
 

 اين پيچ را كه بپيچي
شود پيچيده مي  

 موهايم
متقاطعلاي جدول كلمات   
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شود حل نمي  
رسد خرگوش به هويج نمي  

اند ها پشت پيچ ايستاده گرگ  
 قاشق به قاشق

 و اين قهوه
دهد طعم گه مي  

 با سرگذشت من
 

2010ژانويه  13  

 برلين
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 من را از توي فهرستت خط بزن
ي چند شماره  

 خالي بماند بهتر است
 من افتخار مناسبي نيستم

چترشود اين  سوراخ مي  
بارد باران براي پر كردن زمين مي  

هاي موش سوراخ  
 موهايش آويزان
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شوم از سقف مي  
خورم تاب مي  

دهد مرا دستي هل مي  
رود آسمان بالا مي  

روي من سرسره در روبه  
خورد ليز مي  

 پرياي خط خطي
 لخت و عور 

شوم مي  
 توي مستراح

زنم جلق مي  
زنم عاشقانه جلق مي  
زنم عارفانه جلق مي  

كنم ميسماع   
 كودكانم يكي يكي

 توي چاه
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 خالي بماند بهتر است
 خط بزن

شود اين فهرست كامل نمي  
 نقص من است

!پدر بي شرف ناقص  
شود شرف حراج مي  

چكد آب مي  
ها چترها و سوراخ  

اند سرپناه خوبي نبوده  
شوم پاك مي  

ام نبوده  
 

2010ژانويه  30  

 برلين
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 اين كوتاه 
هاي من است دستديوارتر از   
 موهايم فر

كنم سانسور مي  
خواند قيچي ترانه مي  

 بغل گوشم
كشد بالا مي  

 با آسانسور 
بازي امكان عشق  
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 توي راه پله
رود از دست مي  

 پشت اين در
هاي كسي صداي نفس  

ام  روي خرخره  
كشد چاقو مي  

 
 اين كوتاه
شود ديوار مي  

 آجر به آجر
رود بالا مي  

 آسانسور
 سانسور
ام توي حنجرهقيچي   

خواند آواز مي  
ام نامي را از حافظه  
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ام پاك كرده  
 شبيه نام تو

 با حروف درشت
 

 اين درشت
هاي من است ديوارتر از خواب  

شوم كابوس مي  
هاي خودم توي خواب  

روم راه مي  
 

2010ژانويه  30  

 برلين
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شوم خوابيده مي  

 محكم محكم
ي اسكندر تا نيم تنه  
الطارقاز جبل   

 راه گرفته باشد
 ديوار چين

كند عبور و مرور مي  
هايي كه در خيابان  

 قفل 
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خواند ترانه مي  
 

 بخواب روي تخت
3ي  شماره  

 روياي كودكي است
 با نقطه جمع شود

 تفريقش بكن از جنگ جهاني دوم
هاي شرمن و توپ  

 توي خشتك من است
 

ها اين دگمه  
 اضافه

خورند روي هم پيچ مي  
!ياران تفرقه  

 خارهاي اين سيم
 بيشتر از طاقت من است
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ها اين دگمه  

 پخش و پلا
چرخد روي زمين كه مي  

 دور خودش
 دور نور

شوي چرخانده مي  
 دور خودت

ي پلشت سرگيجه  
 استفراغ نكن

 ذرات اين غذا
گان آفريقا گرسنه  

ي پنهاني زمين روي نيمه  
 كفن به كفن

خوانند آواز مي  
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 پاهايت دراز
 دور گردنم

شوم فراز سربلند ميگردن   
ها مشتاق بي رحمي جهان طناب  

 
 عقب 

 جلو
 عقب جلو 

شوي مي  
 روي تخت

 خون از نگاه جهان
خورد ليز مي  
ها ژنرال  

ي جهان ي ناديده در نيمه  
 با استخوان آدمي

 سوپ پر ملاط
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شوم پاشيده مي  

 با قامتي بلند
 ديوارهاي من

شوند سوراخ مي  
ها اين گلوله  

 خواب جهان را
اند كرده آشفته  

 
 سيگار روشنم

 آتش
شوي سوزانده مي  

هاي زشت با لكه  
 خوابم گرفته است

ي جهان آن نيمه  
شود جنوب مي  
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 نماز عصر به جماعت
 پشت هم
هاي بد با خواب  

 
شود تاريك مي  

 نيمي از زمين
 خورشيد من

 كسوف كرده است
 

2010فوريه  4  

 برلين
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ها بايد بلند شده باشند اين كوه  

هايشان روي گرده  
هاي تاخت اسب  
هاي بلند با يال  

 بادهايشان
 از سوراخ كون

 پر ضربه در شده باشد
 

ها بايد روي كوه اين سنگ  
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 سنگر به سنگر
 نشسته باشند

 
 اين باران بايد گلوله باشد

 صداي باروت
 منفجر شود
هاي من در خواب  

 
 بيا كمي به عقب برگرديم

باشمآبادي شده  شايد من محمود دولت  
 تو يارمحمد خان كلميشي

 و مارال را كسي كنار جوي
 نگاييده باشد

 
2010فوريه  9  

 برلين
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شوم دوباره تا به تا مي  
هايم چپ چشم  

 مثل كلاه ارنستو
 توي دماوند

 سلسله جبال البرز
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ي من است نام همسايه» البرز«  

 ديوار به ديوار
67پدرش توي   

 پر پر
 كلاغ 
 نپريد
هاي كودكي را باختم بازي  

 تاپ تاپ پنير
 هوشم از دست رفت

 خرگوش نشدم 
در اشتباه آفرينش........  

 آدم شدم
هاي تا به تا با زخم  

 
بندي اين باند زخم  
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هاي من است بلندتر از گريه  
 دستت را بگير

خواهم انَ دماغ سبز مي  
 بالا بياورم

 
2010فوريه  12  

 برلين

   



  هژير پلاسچي                                     و به جهنم يي كه نخوانده ييشعرها 120  

  

43 _   
  
  
  
  
  

 
هاي تو چشم  

هاي سبز گوجه  
 بر اين درخت

كند كرشمه مي  
ي تعبير عاشقانه  

گي ترش بوده  
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 پشت اين ديوار 
 كسي صداي تو را

كشد جيغ مي  
هايم كبود شانه  

هاي مسيح جاي ميخ  
هاي تو شكل دندان  
 روي پوستم

شود سرخ مي  
گي تاريخ رعشه  

 روي تنم
 ثبت

 
هاي خودم لاي دست  

كنم شره مي  
ها  و بچه  

روي خانه روبهدر پارك   
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اند اتفاق افتاده  
 تصادفي
 كاندوم 

 به اعتماد آدمي
 پشت كرده است
 وقتي كه لاي تو

شوم چفت مي  
 

2010مارس  14  

 برلين
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 مكالمه از اينجا آغاز شد

ي تلفن من از دفترچه  
هاي حامله كه زن  

 توي آن صف كشيده بودند
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 عاشق آخري بودم
 خط خطي

هايم روي دست  
 جاي داغي كه مادرم گذاشت

هاي من باشد تا كهريزك توي خواب  
هاي كهريزك من توي خواب  

 
 مكالمه ادامه دارد

كنم امشب ادراردرماني مي  
 بزن تا روشن شوي

 اين اگزوز توي پنجره
خواند برايم لالايي مي  

خورد به ديوار سرم گيج مي  
 ديوارهاي جهان توي سرم

 
 مكالمه ادامه دارد
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رسد سر خط نمياين نقطه،   
هاي آزادي خطي  

اند توي اعدام گير كرده  
 بازي ملوثي است

دهد هاي من فرمان مي جمهوري لاي دست  
 كه بپيچم

 پيچ انقلاب را
 ميدان توپخانه
كند چين مي پاهايم را نقطه  

شوم لاي پرانتز جا نمي  
 

 مكالمه ادامه دارد
 سكوت سرشار از زرزرهاي كوتاه من است

 چيزم به چيز رفت
 مغزم به همه چيز

 خودم بي همه چيز
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 چيزستان امشب
ي من است معماي ناگفته  

 
 مكالمه ادامه دارد

 من اگر محمد بودم
كردند ممد بوقي صدايم مي  

چسبد اسمم به بوق نمي  
 اين بوق ادامه دارد

بوق... بوق... بوق  
 لطفن پس از شنيدن صداي من

 پيغام بگذاريد
ي شما خواهم كرد يك بيلاخ حواله  

 
كند اين مكالمه دارد به من كهريزك مي  

 كه نام مستعار تجاوز است
ام سيفون را كشيده  
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 از قعر مستراح
 صداي كسي

 پيغام عشق را
 از لاي لوبيا

زند فرياد مي  
 

2010مارس  16  

 برلين
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شويم از هم جمع و كم مي  

هاي من رود سند از لاي شانه  
دهد غسل تعميد مي  

كشم غسالخانه دراز ميروي تخت   
بينم خواب مادربزرگ مي  

 بالا رفتيم دوغ بود
 مادربزرگ دروغ بود
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وقت نبود هيچ  
 روي تخت غسالخانه دراز كشيد

هاي من با آبي كه از لاي شانه  
 به نام پدر

 پسر
 شير علي قصاب و

 زنش طاهره
ي نامشروع رابطه  

شود از پشت اين كوچه بو مي  
 توي دماغ

باشد يا كم دماغي كه جمع شده  
 و بزرگ باشد
 و پر شده باشد

 و فشرده شده باشد
 دستم روي آن

 گاز انبري
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 محكم
 نفس پايين رفته باشد

 بالا نيامده باشد
 حتا به زور

 
كشم  دراز مي  

 روي تخت غسالخانه
هايي كه از جمع شديم به كم  

بينم خواب مي  
 كابوس
 زندگي

 تمام شد
دهم نامه هم برايت نمي  

خودت تنگ حالا دلت براي  
 يا حتا گشاد

كند فرقي نمي  
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 به نام پدر
 پسر

 دو جاكش در به در
 

 انگشتت را توي سوراخ سد هم
 فايده ندارد

هاي من اين آب از لاي شانه  
دهد غسالخانه را غسل مي  

 قديس منم كه هر شب
 كم كم
شوم كم مي  

 و شرم خلاص
 شدي

 
 حالا بيا پيچ بعدي
 ايستاده باشم من
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 قداَم بلند
ي جديد را داده باشم شماره  

 با كد آسمان هفتم
 كه خاطرم نمانده است

هاي من اين آب از لاي شانه  
 رودهاي جهان را

كند شانه مي  
يي لاي موهايم غسالخانه  

 كه روي تخت دراز
 يا حتا كوتاه

ام كشيده  
 

  2010مارس  22

 برلين
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 ياسر با قرارداد كمپ ديويد خوابيد

اش را بدهد به من اسلحهتا   
 كه توي مغز خودم شليك

شوند ها هم آژير نمي اين پليس  
 روي صورت خيابان
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 نوزده بار هم عرفات شده باشم

 آخرش ريغ رحمت را
 با همين سيگارهايي كه هي

هايم فرو كنم توي ريه مي  
آورم بالا مي  

 
هاي فلستين آواره  

تر از محمود درويش  
روند مي هاي مغز من رژه توي كبودي  

 تروريستي مازوخيستم
 كه هي خودم را ترور

هاي جولان و مغزم كبودتر از كبودي  
كند درد مي  

 اين ميخ آخري
 بلند
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 تيز
 تا مغز استخوان

دوزدم به جلجتا مي  
 

 آفتاب عالمتاب
 مادرم را

 خواهرم را
 ماتحت گرد خوشگلم را

 گاييده است
 

شوم نمك سود مي  
 در خشكي عرق

 باير شده تنم
زنم جوانه نمي  

هايم زاري زير بغل شوره  
 كه خيارشور هم هيچ
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 اين صليب دور گردنم

خورد تاب مي  
هاي زرد براي خشتك  

خوانم مرثيه مي  
هاي مغزم چرك كرده است كبودي  

 اين كرم
 كه دارم
 مغزم را

 قرچ قرچ
كند زير دندان خرد مي  

 
 بيا شك كنيم

 اين بوي تن تو نيست
 روي تخت

هاي كسي دست  
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 مادرم را
 خواهرم را

 ماتحت گرد خوشگلم را
 به آفتاب عالمتاب 

كند تقديم مي  
  

   2010آپريل  3

  برلين
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